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 

ئهم الحمدلله رب العالمين و صلي ا »    «معينج الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدا
 خلاصه جلسه گذشته

 رابطه حیض با بلوغ دو نظر وجود دارد؛  عرض شد که به نظر فقها درباره

 مرحوم شهید اول )ره( در ذکری باشد.حیض دلیل و اماره بر بلوغ است و لذا حیض کاشف از تحقّق بلوغ می این است که نظر اول،

اند که در مسأله خلافی نیست و در کتاب و گفتهاند مرحوم شهید ثانی )ره( در مسالک این نظر را دارند و ادعای نفی خلاف کردهو 

 صوم از کتاب روضة بر این مطلب ادعای اجماع شده است.

اند که نفس حیض، بلوغ است، یعنی خود حیض بما هو حیضٌ بلوغ است، نه اینکه حیض اماره بر بلوغ این است که گفته نظر دوم،

 مطلب ادعای اجماع کرده است. مرحوم سید بن زهره )ره( در کتاب غُنیه بر این باشد.

 اشاره شد. آنهاکه در جلسه گذشته به  روایت در تأیید نظر دوم ذکر کرده است چهارمرحوم آیت الله حکیم )ره( 

دو  بها سببیّت رو گفت که  پرداخت( )سببیّت حیضر دوم در ادامه، مرحوم آیت الله حکیم )ره( به بررسی و تجزیه و تحلیل نظ

 ؛کنیمتجزیه و تحلیل میصورت 

شود، بگوییم که تحقّق حیض قبل از اتمام نُه سالگی ممتنع گونه که از ظاهر کلمات اصحاب استفاده میاگر آن این است که تحلیل اول،

این  در اند، رجوع شود[شود ]، یعنی به روایاتی که برای حیض حدودی مشخص کردهاست و قبل از نُه سالگی، حیض محقّق نمی

کرد، هرچند  خون حکم تیّضیبه ح توانیاگر نُه سال تمام نشده باشد، نم یعنیبلوغ ممتنع خواهد بود،  یبرا ضیح تیّسبب صورت،

و معتقد  دانستیرا سبب بلوغ م ضیممتنع باشد، نظر دوم که ح یقبل از نُه سالگ ضیاگر تحقّق ح ن،یباشد. بنابرا ضیکه در واقع ح

شرط تحقق  رازی رودیم نیاز ب یپس، نظر دوم به کلّ رودیم نیاز ب ضیح تیّو سبب رودیسؤال م ریبلوغ است ز ض،یبود که نفس ح

نُه سالگی و  ن،از آ نخست حیض بیاید و بعدحیض، اتمام نُه سالگی است و رسیدن به نهُ سالگی باید أسبق از حیض باشد نه اینکه 

سبب  تواندینم ضیح جه،یخون حکم شود در نت تیّضیو بلوغ ثابت شود و سپس به ح ینُه سالگ دیبلکه نخست با بلوغ ثابت شود

 بلوغ باشد.

مقتضای  دهرچندر این صورت،  ممتنع نیست و ممکن است یض قبل از نُه سالگیگر گفته شود که تحقّق حاین است که ا تحلیل دوم،

قبل از اتمام نهُ  ضیخون ح تیاست که رؤ نیا ،ای که در جلسه گذشته ذکر شدند[]، یعنی روایاتِ مؤیّده اطلاق نصوصِ مذکور

را سبب  ضیبر نصوص مذکور که ح کنندیمحدَّد م یرا به نُه سالگ ضیکه ح دیلکن نصوص دال بر تحد شود،یسبب بلوغ م یسالگ

 جه،یدر نت خورندیم دییتق د،ینصوص دال بر تحد لهیبه وس ات،یروا نیاند لذا اطلاق احاکم دانند،یم یبلوغ و اثبات نُه سالگ یبرا

قبل از نهُ  یاگر دختر ن،ی. بنابراابندییاختصاص م یبه بعد از اتمام نُه سالگ ،در جلسه گذشته[ ]مذکور دهیّموضوع آن نصوصِ مؤ

 یه خونبلک شود،یبر آن مترتّب نم ضیو احکام ح شودیشمرده نم ضیرا داشته باشد، ح ضیکه اوصاف ح ندیبب یخون یسالگ

 )دامت برکاته( درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری
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ال بر د اتی)ره( ]که فرموده است که روا ییالله خو تیسخن با کلام مرحوم آ نیشود. ا دهید یاست که بعد از اتمام نهُ سالگ ضیح

ت مسجّل و ثاب یبودن زمان ضیبودن مسجّل باشد و ح ضیمربوطند که ح یبه مورد ض،یه و پوشش بر حترتّب وجوب نماز، روز

 سازگار است. زیاست که نُه سال تمام شده باشد[ ن

 ]، یعنی صورت همانند صورت اول زینقبل از نُه سالگی ممکن است[  حیض قِ]، یعنی صورت امکان که تحقّ در صورت دوم پس

وایات با توجه به ر زیرا بلوغ قرار داد برای توان حیض را سببنمی ،ق حیض قبل از اتمام نهُ سالگی ممتنع است[امتناع که تحقّ

 اشد. پس در هر دو صورتتواند سبب برای بلوغ بشرط تحقق حیض، بلوغ و اتمام نُه سالگی است لذا خود حیض نمی تحدید،

مرحوم  .تواند سبب برای بلوغ باشدحیض نمی دوم، تحلیلاول و هم طبق  تحلیلهم طبق یعنی  ،)صورت امتناع و صورت امکان(

وغ برای اثبات بل و اماره در هر دو صورت، مختار ما طریقیّت حیض است، یعنی حیض طریقآیت الله حکیم )ره( فرموده است که 

و لذا نظر دوم )سببیّت حیض( که از بعضی از اصحاب نقل شده است و مرحوم سید ابن  وضوعیّت و سببیّت ندارداست و جنبه م

 بر آن ادعای اجماع کرده است، مردود است. )ره( زهره

و فرموده است که در فرض دوم )فرض امکان(، طریقیت حیض را  مرحوم آیت الله حیکم )ره( سپس از کلام خود عدول کرده است

ریقیتّ تواند جنبه طم. ایشان فرموده است که بنا بر فرض دوم، طریقیت حیض برای بلوغ مشکل است لذا حیض نمییقبول ندار

نباید نماز ن اشد زعلم به حیض ب که وقتی اینکه مثل]،  احکام قرار گرفته است برای داشته باشد زیرا علم به حیضیّت که موضوع

قبل  ،امکان تحقّق حیض ،و از آن طرف مبنا بر علم به اتمام نُه سالگی متوقف است [،شودداخل مسجد در بخواند و روزه بگیرد و 

 از یک طرف علم به حیض متوقف بر ،پس تحقق اتمام نهُ سالگی قرار داده شده استاز اتمام نُه سالگی است و حیض طریق برای 

نیز متوقف بر علم به حیض است و این دور است و باطل  ه سالگی است و از طرف دیگر علم به اتمام نهُ سالگی استعلم به اتمام نُ

 است.

 شاءالله، در جلسه آینده بیان خواهد شد.بیشتر اشکال دور، انتوضیح 

«لحمدلله رب العالمینا»


